
در زنگ آخر مهر 

بـه يـاد آن اول مهرهـا كـه زندگـى را مهربان  �
مى ديديم!

زنگ پاى مهربان مهر 
كه مى تراود در گوش پرنده غمين قاف 

بال هاى غربت را گشوده 
و سفر مى كند 

در طنين طلايى آن آواى مكرر
به مدرسه اى دور 

پشت ديوارهايى سپيد و سرد 
كه دختركى ترسان 
از پشت ميزى ملول 

به آموزگارى مى نگرد 
كه خنده هاى اش  تصوير خنده هاى مادرى است 

كه هرگز نمى خندد!
پرنده كه سبز شده بال هاى اش 

پرپر مى زند 
بر جغرافياى سياه تخته

جايى كه نخستين حروف الفبا
شليك مى كنند 
به سارى جوان 

تا پرواز كند از درختى 
كه بازمى گردد به آن پيوسته 

بابا را كه نان مى دهد 
مهربان نديده هرگز 

اما خانه اش نزديك است به خرابه هاى رى 
كه بيچاره ها 
كه بدبيارها

مى كاوند با انگشت هاى خسته 
خاك زير پاها را 

ولى هيچ گاه نمى يابند 
سكه هاى جست وجو را 

حتى در اعماق آن!
پرنده اى پرّان

روى بوته هاى نارس الفبا 
آينده اى را مى آزمايد

كه تند مى گذرد تا گذشته شود 
و آموزگار صبور 

روبه روى كاسه  آشى كه سرد مى شود 
مهربانانه لبخند مى زند 

زنگ اول كه تمام مى شود 
پرنده در بارش برفى كه يك ريز مى بارد 

از پيشانى آفتاب
باز مى گردد به قاف غربت 

تا بارى ديگر 
بپوشاند شانه هاى خسته اش را 

با شالى خاكسترى 
و دختركى كه پير شده است 

در طنين زنگ هاى طلايى مهر 
مى پوشاند گيسوان سپيدش را 

زير چارقد سياه خاطرات 
و به گريه مى آيد سخت 

افق برف آگين است 
در زنگ آخر مهر...!
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بوي ماه مهر

كارتون خواب

تولدى ديگر

مدار صفر درجه

رويداد

ــر آنكه آن  ــتيم، مگ ما صاحب روياهايمان نيس
رويايى درباره خود ما باشد، روياى رفتن به دانشگاه، 
روياى سفر، روياى نويسنده شدن، روياى مشهورترين 
فوتباليست جهان شدن، همگى قابل تحقق هستند 
ــاخته ايم، در  ــا آنها را در درون خودمان س چراكه م
ــان داده ايم و  ــان كرده ايم، شكلش خلوتمان صدايش
ــد  ــته ايم چون بذرى، در خاك وجودمان رش گذاش
ــايد سرنوشتمان، سر  كنند و ذره ذره به تنمان و ش
ــيم كه  ــايند! اما اگر خواهان تحقق رويايى باش بس

ــته  ــا و وابس ــرون از م بي
ديگران باشد، وضع خراب 
بيچارگى  ــه  ب ــود؛  مى ش
كشيده مى شويم و دست 
آخر، شاهدى مى شويم بر 
مرگ رويايمان، در حالى 
كه آماده بوديم آن رويا را 

در آغوش بكشيم! 
ــبى  ــاب «گتس در كت
بزرگ» كه تازگي ها دوباره 
ــم از آن با بازي  فيلمي ه
ــاخته شده،  دي كاپريو س
همين «عدم دستيابى به 
ــرد بيرون  روياهايى كه ف
ــل مى كند»،  از خود تخي

دستمايه دومين رمان بزرگ قرن بيستم شده. گتسبى 
سال ها مجاهدت مى كند تا به زنى برسد كه پنج سال 
پيش به علت بى پولى او، همسر مرد پولدارى شده اما 
ــم باز مى كند و درمى يابد،  در نهايت، لحظه اى چش
ــال، براى تحقق  اگرچه در تمام ثانيه هاى آن پنج س
ــيده، حالا ديگر از آن  اين روياى دو نفره زحمت كش
رويا چيزى جز هجو تمسخر برانگيز «واقعيت» باقى 
نمانده؛ در آخرين دقيقه ها، زن، همسر قانونى اش را 
به معشوقه سال ها پيشش ترجيح مى دهد و براى فرار 

به گتسبى زنگ نمى زند. 
اما تلفن گتسبى، در دقيقه هاى آخر عمر او زنگ 
مى خورد تا نشان دهد گتسبى آنقدر محتاج اين رويا 
بوده كه بدون آن رويا، زندگى برايش بى معنى است. 
اما او خيلى پيش از آنكه در يك «اتفاق ساده» بميرد، 
توسط «روياى خود» كه وابسته به ديگرى است كشته 
ــال ها روياى بودن با دى زى را در  ــود. او كه س مى ش
سر پرورانده بود، وقتى با اين حقيقت مواجه مى شود 

ــقش به او،  كه دى زى نمى تواند حتى به خاطر عش
گذشته اش را با شوهرش از خاطر پاك كند در خود 
مى ميرد. گتسبى در تمام اين سال ها در نيافته بود كه 
ما روياهاى مشتركمان را بر اساس «تصاوير قديمى» 
ــته» وابسته مى كنيم،  ــازيم و رويا را به «گذش مى س
حال آنكه اين رويا قرار است در «آينده» اتفاق بيفتد 
ــت كه تحقق يك روياى  و به همين دليل محال اس

مشترك بتواند از سد «گذشت زمان» بگذرد. 
«اسكات فيتس جرالد»، نويسنده رمان «گتسبى 
ــى آورد  ــه مى خوارگ ــهرت  رو ب ــزرگ» در اوج ش ب
چراكه معشوقه اش را همينگوى از او ربوده بود. چند 
ــد اما  ــى بعد، عزم جزم كرد و از الكل پاك ش صباح
وقتى تصميم گرفت روياهاى جديدش را محقق كند 
ــه دادن و زنده كردن  ــت كه عمرش كفاف ادام درياف
روياها را نخواهد داد و در 
ــالگى تسليم مرگ  44س
ــت سرنوشتى  ــد درس ش
ــهورترين  مش ــابه  مش
ــتانى اش،  داس شخصيت 
يعنى گتسبى! براى چنين 
انسانى عجيب نيست كه 
ــن رمانش را  پايان بهتري
ــان زندگى اش  ــون پاي چ
اينگونه به تصوير كشيده 
باشد: «لابد روياى گتسبى، 
ــرش نزديك  آنقدر به نظ
آمده بود كه دست نيافتن 
به آن، تقريبا برايش محال 
ــبى  ــا گتس ــود. ام مى نم
نمى دانست كه روياى او، از خود او عقب مانده است. 
گتسبى به آينده لذت ناكى كه سال به سال از برابر ما 
ــته مى پيوندد ايمان داشت و با  مى گذرد و به گذش
ــت اگر رويا، اين بار از چنگ ما گريخت،  خود مى گف
چه باك! فردا تندتر خواهيم دويد و دستمان را درازتر 
ــداد خوش... و  ــرانجام در يك بام خواهيم كرد و س
اينگونه است كه در قايقى نشسته ايم و پارو برخلاف 
ــته  جريان بر آب مى كوبيم و بى امان به طرف گذش

رانده مى شويم». 
ــاختن  ــت! ما براى س ــق داش ــد ح فيتس جرال
رويايمان به گذشته مى رويم، حال آنكه رويا در آينده 
بايد ساخته شود و به همين دليل محال است كه از 
اين راه بتوان يك روياى مشترك يا حداقل دو نفره را 
تحقق بخشيد. شايد بهتر باشد اين رويا را خصوصا اگر 
درباره عشق است به درون بكشيم و با دردش بسازيم، 
به جاى آنكه شاهد مرگش باشيم، چرا كه ما متعهد 

به روياها و خاطره ها هستيم، نه آدم ها!

يادمان

117 سال پس از تولد «اسكات فيتس جرالد»، خالق رمان «گتسبى بزرگ»

با «رويا» چه كنيم؟

روز استقلال

ــار و  � ــى و زد زير گريه. فش ــا افتاد روى صندل آن
مشكلات اين چند روز آخر، بالاخره طاقتش را طاق 
كرده بود. در اين چند روز بايستى يا مى نشست و گريه 
مى كرد يا  رو به ديوار جيغ مى كشيد. ماموران پليس 
ــد. آن دو نفر كارآگاه،  ــاعت پيش رفتن همين نيم س
ــا از حادثه راضى بودند، دفترچه هاى  كه از روايت آن
ــان را با عجله بسته و در جيبشان گذاشته  كوچكش
بودند. حتى كارآگاه جوان تر يك لحظه نقاب حرفه اى 
خود را كمى برداشته بود تا همدردى خودش را با آنا 

در مورد اين ضايعه ابراز كند. 
ــه مرگ جيمز يك  ــودش كنار آمده بود ك با خ
ــه تراژيكى - پايش  ــوك تمام عيار بوده، چه حادث ش
را روى يكى از ماشين هاى اسباب بازى آلن گذاشت، 
ــر روى پله ها رفت و به شدت جلوى پله ها افتاد.  با س
نتيجه گزارش آسيب شناسى حادثه اين بود كه گردن 
جيمز به احتمال زياد بر اثر ضربه در دم شكسته بود. 
ــد و ليوان هاى نصفه چاى و  پليس ها رفته بودن
ــكويت را جا گذاشته بودند. آنا  كاغذهاى خالى بيس
روى صندلى دسته دارش نشسته بود و با صداى بلند 
گريه مى كرد. هيچ كس به جز او در خانه نبود- بچه ها 
ــن كوچولوى بيچاره از فكر  خانه مادرش بودند؛ آل
ــباب بازى او مسوول اين تراژدى بود، غصه  اينكه اس
مى خورد. هيچ وقت نبايد حقيقت را بداند. حالا ديگر 
آنا براى او گريه مى كرد و همين طور براى كريستين 
كوچولو و بيشتر از همه براى خودش و 10سالى از 
ــوهر تازه متوفى مزخرفش هدر  زندگى اش كه با ش
داده بود. حالا بايد مراسم تدفين را ترتيب مى داد و 
دست كم در آن لحظه، ديگر نمى توانست تشخيص 

دهد شاد است يا غمگين. 

داستان كوچك

در زادروز صداى جاودان گيلان «فريدون پوررضا»

اسطوره موسيقى نواحى ايران

تئورى پيچ آخر

«برف تا كمر در تاريكى نشسته» منتشر شد

براى پاسدارى از موسيقى محلى اگر كه خواننده باشى، 
ــق به مردم آن ناحيه  ــتن صداى فاخر، فقط عش به جز داش
است كه پايبندت مى كند وگرنه جنبه مالى موضوع آنقدر 

ــت كه هيچ حساب  كم مقدار اس
ــوان براى آن قايل  و كتابى نمى ت
ــدون پوررضا»  ــتاد «فري ــد. اس ش
ــاران اين عرصه در  يكى از جان نث
موسيقى گيلان بود. «پوررضا» در 
ــال 1311 در لشت نشا متولد  س
ــد و شايد 10ساله بود كه آوازه  ش
صداى خوش و قلتان او به گوش 

«به كيش» استاد تعزيه لشت نشا رسيد. در مكتب «به كيش»، 
ــت در  ــد و درس «پوررضا»ى نوجوان موافق خوان تعزيه ش
ــن 28سالگى و به سال 1339 يعنى پس از چهارسال از  س
شكل گيرى «راديو گيلان» ترجيح داد به آنجا برود تا صدايش 
را نه فقط تماشاكنان تعزيه لشت نشا، كه همه مردم گيلان 
گوش كنند. «پوررضا» تا بهمن 1357 حدود 400 ترانه براى 
مردم گيلان خواند اما از آن زمان به بعد به بهانه هاى بى مورد 

و واهى مسوولان جديد راديو و تلويزيون گيلان، مردم را از 
شنيدن صداى مهربان او محروم كردند و اين محروميت تا 
ــال 1375 به درازا كشيد كه در اين سال استاد «حسين  س
ــلان» را براى او تنظيم كرد و مردم  حميدى» آلبوم «مى گي
ــنيدند و اشك شوق  ــال صداى او را ش گيلان بعد از 17س
ريختند. شايد همين آلبوم بهانه اى شد تا مسوولان بار ديگر 
او را به راديو و تلويزيون گيلان دعوت كنند. او كه هميشه 
ــت، بعد از آن همه  ــنيدن صدايش را از راديو داش آرزوى ش

سال به آرزويش نايل آمد. 
«فريدون پوررضا» در سال هاى 
ــه  ــگاه ك ــه 50، آن ــن ده آغازي
ــاى «محمدولى مظفرى»،  ترانه ه
شاعر شورشى سياهكل را خواند، 
از يك خواننده ترانه هاى عاشقانه 
ــده اى معترض و  به عرصه خوانن
ــيار مورد  انتقادگر پا نهاد كه بس
توجه مردم گيلان واقع شد. زمانى كه سريال «پس از باران» 
ــد، به رغم پارادوكس هاى بيشمار  در تلويزيون پخش مى ش
داستان سريال، بيننده غيرعوام فقط به خاطر شنيدن صداى 
«پوررضا» پاى گيرنده مى نشست؛ صدايى كه ناله هاى تعزيه 
ــتاد «فريدون  ــش» مدام در طنين آن موج مى زد. اس «به كي
پوررضا» به دليل بيمارى آسم در 80سالگى و در بيست وسوم 

فروردين 1391 جاودانه شد. 

ــارج از ايران را تجربه  ــاى اولى كه زندگى خ  روزه
مى كردم با اشتياق در يكى از كلاس هاى زبان ثبت نام 
ــدم اما صبح همان روز  كردم و روز مقرر آماده رفتن ش
فهميدم رانندگان اتوبوس هاى شهرى اعتصاب كرده اند 
و در ايتاليا چنين روزهايى يعنى تعطيل شدن زندگى. 
قصد كردم مسير طولانى خانه تا مدرسه را پياده بروم. 
ــاعت قبل تر از زمان مقرر حركت  براى اطمينان دو س
ــناختم بعد از ساعت ها  ــهر را نمى ش كردم. اما چون ش
ــه را پيدا كرده باشم به  ــرگردانى بدون اينكه مدرس س
خانه برگشتم. روز بعد اعتصاب تمام شد. اتوبوس گرفتم 
ــير را رفتم. با عبور از هر خيابان چيزى از  و همان مس
روز قبل يادم مى آمد. اول اتوبوس از چهارراهى گذشت 
كه ديروز مدتى را سرگردان مانده بودم كدام راهش را 
بايد بروم. از پشت شيشه مغازه هايى را مى ديدم كه روز 
گذشته سعى كرده بودم از آنها مسير درست را بپرسم 
و آنها چيزى نفهميده بودند. بعد دكه روزنامه فروشى را 
ديدم كه بالاخره با بدبختى توانسته بودم به صاحبش 
بفهمانم كجا را مى خواهم پيدا كنم. كمى جلوتر، اتوبوس 
ــت كه من راه اشتباهش را رفته  از همان دوراهى گذش
بودم و نيم ساعت بعد مغازه دارى با كمك موبايلش و از 
روى نقشه فهميده بود اشتباه آمده ام و اگر نبود نمى دانم 
ــاعت تا چقدر بعدتر كش مى آمد. همينطور  آن نيم س
توى اتوبوس به مسير برگشت آن نيم ساعت فكر كردم 
كه اصلا تمام نمى شد و من فقط مى توانستم خودخورى 
كنم و به زمين و زمان بد بگويم. زير كولر خنك اتوبوس 
و از پشت عينك آفتابى داشتم جايى را نگاه مى كردم كه 
هيچ سايه بانى نداشت و من بى كلاه و عينك آفتابى همه 
آن مسير را طى كرده بودم. از كنار پاركى گذشتيم كه 
روز قبلش زير سايه يكى از درخت هايش ايستاده بودم 
و لحظاتى فقط به اين فكر كرده بودم كه من كجايم و 
اينجا چه مى خواهم؟ اتوبوس رسيد به اتوبان بزرگ شهر 
كه معمولا گذشتن با پاى پياده از آن عملى وحشتناك 
به حساب مى آيد و من يادم آمد چقدر منتظر شدم-زير 
همان آفتاب- تا دل راننده اى به رحم بيايد و سرعتش 
را كم كند تا من از آن بگذرم. كمى جلوتر ياد خانومى 
افتادم كه ديروز چقدر مهربانانه تلاش كرد جايى را كه 
مى خواهم و فكر مى كرد حتما ديده ولى آن موقع يادش 
ــد، چقدر ابراز ناراحتى  نمى آمد، به ياد آورد و وقتى نش
كرد و من چقدر تلاش كردم به او بفهمانم از محبتش 
ممنونم اما همه كلماتى كه براى چنين مواقعى وجود 
ــاده كفايت  ــكر س دارد از ذهنم پريده بود و به يك تش

ــرده بودم و بعدش چقدر بدوبيراه به خودم گفتم كه  ك
تو چرا ساده ترين چيزها را هم وقتى با خارجى ها حرف 
ــى يادت مى رود؟ صداى راننده مرا به خودم آورد  مى زن
كه گفت اين همان ايستگاهى است كه بايد پياده شوى. 
ــانم داد.  بعد هم خيابان باريكى كه بايد مى رفتم را نش
ــه به خاطر باريك بودنش،  ــان باريك را يادم بود ن خياب
گربه سفيدى در حياط خانه اى بود كه لحظه اى كنارش 
نشسته بودم و از پشت نرده ها نوازشش كرده بودم. يادم 
ــته بود. گربه امروز  آمد اين تنها اتفاق خوب روز گذش
نبود اما من در مسير حركتم حسابى همه جا را با چشم 
دنبالش گشتم. سرحال بودم و از خستگى ديروز خبرى 
نبود. انگارنه انگار كه ديروز همين موقع همينجا بودم با 
تنى خيس عرق و صورتى آفتاب سوخته و دنيايى كه بر 
سرم خراب شده بود به سبب آن همه عذابِ بى نتيجه. 
لحظه اى فكر كردم باز اشتباه آمده ام. در دلم بد و بيراهى 
به راننده اتوبوس گفتم كه اشتباه پياده ام كرده بود. اما 
ناگهان چشمم به پيچ خيابانى افتاد كه مسير را عوض 
ــدم و به اندازه يك دقيقه راه رفتم  مى كرد. كنجكاو ش
ــيدم و پيچيدم و تابلوى مدرسه را ديدم.  تا به پيچ رس
ــحال مى بودم اما نبودم. ديروز دوساعت ونيم  بايد خوش
طول كشيده بود تا به اينجا برسم و دوساعت هم طول 
ــيده بود تا اين راه بى نتيجه را برگردم در تمام آن  كش
مدت لحظه اى حس بى پناهى و بى دست وپا بودن آزادم 
ــته بود. خودم را آدم بى انگيزه اى ديده بودم كه  نگذاش
راه غلطى را در زندگى انتخاب كرده. حداقل براى يك 
ــه هايم را نقش برآب ديده بودم و  ــبانه روز همه نقش ش
همه اينها مى توانستند نباشند اگر ديروز فقط 60 ثانيه 
بيشتر راه رفته بودم. با اين حال اين تنها بهانه اى بود تا 
همه پيچ هاى آخرى را كه در زندگى نديده بودم به ياد 
ــتياق شروع كرده بودم و  بياورم. همه راه هايى كه با اش
در لحظات آخر، درست زمانى كه چيزى تا انتهايشان 
فاصله نداشتم به خاطر خستگى برگشته بودم. تمام آن 
جاهايى كه نبايد خسته مى شدم و خسته شده بودم را 
به خاطر آوردم. همين ها بود كه اجازه نمى داد خوشحال 
ــيده بودم. در اين يك سال  ــم با اينكه به هدفم رس باش
ــود يا از  ــاس مى كنم كارى نمى ش هروقت جايى احس
ــت، ياد آن پيچ آخر مى افتم. هرجا فكر  توانم خارج اس
مى كنم كارى را بايد نيمه كاره رها كنم، چند قدم بيشتر 
برمى دارم، بيشتر تحمل مى كنم و در اوج خستگى، فكر 
مى كنم كمى زود است براى اين خستگى. راستش دلم 
ــرت آن 60 ثانيه يا 60 ثانيه ها  نمى خواهد دوباره حس
ــورى پيچ آخر در اين  ــايد اگر اين تئ را تجربه كنم. ش
يك سال با من نبود در مسير ديگرى از زندگى حركت 
مى كردم؛ مسيرى كه شك ندارم سال ها بعد حسرتش را 
مى خوردم كه مى توانستم وارد اين مسير نشوم اگر كمى 

ديرتر خسته شده بودم. 

شرق: حسن همايون از چاپ مجموعه شعر «برف تا 
كمر در تاريكى نشسته» خبر داد. اين شاعر گفت: 
ــته» ــعر «برف تا كمر در تاريكى نشس مجموعه ش

ــر مرواريد چاپ شده است؛  ــوى نش  به تازگى از س
ــته» كه در دو  كتاب «برف تا كمر در تاريكى نشس
ــت، دربرگيرنده شعر هاى  ــده اس بخش تدوين ش

يك دهه اخير است. عموم شعر هاى مجموعه بلند 
هستند و در قالب آزاد، در ساختار هايى اپيزوديك، 
ــته شدند. اين اثر در 124  دايره اى و پايان باز نوش
ــه قيمت  ــخه ب ــمارگان 1100 نس ــه، در ش صفح
6900تومان چاپ شده و در اين هفته به پيشخوان 

كتابفروشى ها مى آيد.

عليرضا قربانى «شب» را به ياد مشكاتيان خواند
ايسنا: عليرضا قربانى (خواننده كلاسيك ايرانى) قطعه اى را با عنوان «شب» به ياد 
ــاره آن گفته: اين قطعه روى  ــاز اثر درب ــكاتيان خواند. آهنگس زنده ياد پرويز مش
شعرى از سهراب سپهرى ساخته شده و بهار امسال ضبط شده است. اين قطعه 
ــتند، ارتباط  ــى با حال و هواى زندگى خودم و افرادى كه در اجتماع هس به نوع
پيدا مى كند. اين قطعه 10دقيقه و 30ثانيه است و ياسر قارونى كارگردانى آن را 
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 پوران فرخ  زاد

«ميرصادقى» در «از شب هاى داستان»
ــب ششم از سلسله شب هاى داستان خوانى  � شرق: در ش

در برج ميلاد تهران، داستان هايى با مضامين متنوع از سوى 
ــندگان خوانده مى شود. در اين برنامه كه جمعه پنجم  نويس
مهر در مركز همايش هاى برج ميلاد برگزار مى شود، مجيد 
قيصرى، يكى از نويسندگان شناخته شده ادبيات دفاع مقدس 
ــد. همچنين محمدعلى  ــتان مى خوان براى مخاطبان داس
ــتان، شاهنشاه در كوچه  ــنده رمان هاى آذرس علومى، نويس
ــتان خوانى خواهد داشت. علومى  ــا، در اين شب داس دلگش
برنده دو دوره جايزه كتاب سال جمهورى اسلامى نيز هست. 
ــعيد فيروزآبادى، مترجم ادبيات آلمانى، علاوه بر خوانش  س
ــگ جهانى دوم،  ــتان هاى مربوط به دوران جن ــى از داس يك
درباره ادبيات پس از جنگ آلمان صحبت خواهد كرد. جمال 
ميرصادقى، از نويسندگان باسابقه كشورمان هم ميهمان شب 
ششم شب هاى داستان است. او نويسنده «شب چراغ»، «بادها 
ــش از آتش»، «اضطراب  ــر فصل مى دهند»، «آت خبر از تغيي
ــمان  ــى را به آواز بخوان»، «دخترى با ريس ــم»، «زندگ ابراهي
ــان جوان  ــت و داستان نويس ــدان گرگ» اس ــره اى» و «دن نق
بسيارى را به جامعه ادبى معرفى كرده است. همچنين فرزند 
ــماعيل فصيح براى خواندن داستانى از پدرش به برنامه  اس
دعوت شده است. اسماعيل فصيح سال 1388 از دنيا رفت. 
شب هاى داستان عنوان برنامه اى است كه برج ميلاد تهران 
از 31شهريور تا ششم مهر (همزمان با هفته دفاع مقدس) هر 

روز از ساعت18 در مركز همايش ها برگزار مى كند. 

خط خبر

 ناصر وحدتى

 آرش عباسى

 سعيد برآبادى

تماشاى «جادوى شب» در برج ميلاد
ــى هاى  � ــى «مرتضى مرادلى» و نقاش گروه علم: آثار عكاس

«آوين حميدى» از ستارگان و پديده هاى آسمان در شب، با نام 
«جادوى شب» در گالرى هنرى سازه رأس برج ميلاد تهران از 
14 تا 28 شهريور برپا شده بود كه به دليل استقبال تماشاگران، 
تمديد شد و تا دهم مهر ادامه دارد. «مرتضى مرادلى» درباره اين 
نمايشگاه مى گويد: «از تلفيق اجرام اعماق آسمان و مناظر زيبا، 
ــمبليك زمينى، تركيبى به وجود آورده ايم تا بتوانيم  بكر و س
ــت، به تصوير  ــم ناديدنى اس ــمان ها با چش آنچه را كه در آس
ــار عكس هاى نجومى، زيبايى هاى زمينى و  درآوريم و در كن
اجرام اعماق آسمان شب را كه از چشم ما پنهان مانده است، 
به تصوير بكشيم و سبكى نوين از نقاشى نجومى را پديد آوريم. 
ــبك تركيبى از سبك هاى رئال و مدرن است كه براى  اين س
ــت.»مرتضى مرادلى،  ــار در ايران به نمايش درآمده اس اولين ب
ــته معمارى به پايان  (متولد 1357) تحصيلات خود را در رش
رساند و عكاسى را در دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران 
ــال 1387 شروع شد كه پس  فراگرفت. علاقه او به نجوم از س
از آشنايى با شاخه هاى مختلف نجوم و رصد آسمان، به سمت 
عكاسى نجومى گرايش پيدا كرد. وى عكاسى نجومى را از سال 
1389 شروع كرد. او براى يافتن مكان هاى بكر و طبيعت هاى 
منحصربه فرد ايران، از سارى در شمال تا جزاير قشم و كيش در 
جنوب سفر كرد. نمايشگاه «جادوى شب» حاصل بخشى از اين 
سفرهاى نجومى است. اين نمايشگاه تا دهم مهر از ساعت 10 

صبح تا 10 شب در سازه بالايى برج ميلاد برپاست. 

آكادمى

راپسودى بختيارى منتشر شد
شرق: آلبوم موسيقى «راپسودى بختيارى» تازه ترين اثر  �

«پيمان سلطانى» توسط انتشارات انجمن موسيقى منتشر 
ــيرعلى  ــد. اين آلبوم بر مبناى يك تم محلى به نام «ش ش
مردون» و بر اساس سازبندى سازهاى اركستر سمفونيك، 
گروه كر و سازهاى ايرانى همچون كرنا، دهل، كمانچه، تار، 

عود، نى و تمبك ساخته شده است. 

نمايشگاه كتب هنر در خانه هنرمندان
ــران از برگزارى  � ــدان اي مهـر: مديرعامل خانه هنرمن

نمايشگاه كتب تخصصى هنر در خانه هنرمندان ايران خبر 
ــنگى گفت: اين نمايشگاه با عنوان «هفته  داد. مجيد سرس
كتاب هاى هنرى» تا هشتم مهر در نگارخانه هاى استاد نامى، 
بهار و تابستان خانه هنرمندان ايران برگزار مى شود. مشاور 
ــاره به فراخوان حضور ناشران  ــهردار تهران با اش هنرى ش
هنرى براى شركت در اين نمايشگاه، از حضور بيش از 10 
انتشارات معتبر هنرى در نمايشگاه كتب تخصصى هنر خبر 
داد و افزود: انتشارات فرهنگستان هنر، ميراث فرهنگى، آبان، 
حرفه هنرمند، پيكره، ماهريز، بتهوون، انجمن شاعران ايران، 
انجمن خوشنويسان ايران، انجمن مجسمه سازان ايران و... 
از جمله ناشرانى هستند كه براى حضور در «هفته كتاب هاى 

هنرى» خانه هنرمندان ايران اعلام آمادگى كرده اند.
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